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 . مقدمه1

ترین ابزار ارتباطی انسان، همواره در تاریخ اندیشه و فرهنگ جایگاهی عنوان بنیادیزبان، به

انتقال معنا، بلکه خود  ةتنها وسیلاست. در سنت فلسفی و عرفانی، زبان نهمحوری داشته 

القضات همدانی، عارف و متفکر موضوعی برای تأمل و نقد بوده است. در این میان، عین

زبان پرداخته و آن را در نسبت با حقیقت  ةششم هجری با نگاهی ژرف به مسئل قرن ةبرجست

عرفانی مورد بازاندیشی قرار داده است. او بر این باور است که زبان در مواجهه با حقیقت 

ضعف، بلکه راهبردی معرفتی است که  ةشود و این شکست نه نشانمطلق دچار شکست می

 .خوانددی فرامیحضوری و شهو ةانسان را به تجرب

القضات در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفت؛ عصری که عرفان عین ةاندیش     

اسلامی در حال گسترش و تعمیق بود و متفکران بزرگی چون حلاج، بایزید بسطامی و ابوسعید 

ن حال، های عرفانی تأکید کرده بودند. با ایتر بر ناکفایتی زبان در بیان تجربهابوالخیر پیش

« شکست زبان»عنوان القضات با صراحت و جسارت بیشتری این ناکفایتی را بهعین

ویژه تمهیدات و بندی کرد و آن را به راهبردی معرفتی بدل ساخت. او در آثار خود بهصورت

گنجد و تنها کند که حقیقت عرفانی در قالب واژگان نمیمکتوبات، بارها بر این نکته تأکید می

 .شهود و حضور قابل درک است از طریق

این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است؛ بدین معنا که  روش تحقیق       

و منابع ثانویه،  -تمهیدات و مکتوبات-القضات ها از متون اصلی عینابتدا با گردآوری داده

بررسی قرار گرفت  ها با رویکرد تحلیلی موردمفاهیم کلیدی استخراج گردید. سپس این داده

تصویری دقیق و  ةتا ابعاد نظری و معرفتی شکست زبان روشن شود. هدف از این روش، ارائ

 .القضات استعین ةتحلیلی از جایگاه شکست زبان در اندیش

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

دارد القضات چه جایگاهی عین ةپرسش اصلی این پژوهش آن است که شکست زبان در اندیش

کند. برای پاسخ به این پرسش، لازم است نخست عنوان راهبردی معرفتی عمل میو چگونه به

تاریخی و فکری او بررسی شود، سپس مفهوم شکست زبان در آثارش تحلیل گردد و  ةزمین

در نهایت کارکرد معرفتی آن تبیین شود. روش تحقیق در این مقاله، کیفی ـ تحلیلی و مبتنی 

 .توای متون اصلی و منابع ثانویه استبر تحلیل مح

القضات نه پایان راه معرفت بلکه آغاز مسیری تازه است؛ عین ةشکست زبان در اندیش     

یابد. حضوری حقیقت دست می ةشود و به تجربمسیری که در آن انسان از قید واژگان آزاد می

ست و هم دعوتی به سکوت و های زبان و عقلانیت زبانی ااین راهبرد، هم نقدی بر محدودیت
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زبان  ةعرفان، فلسف ةای در حوزرشتههای میانبخش پژوهشتواند الهامسان، میشهود؛ و بدین

 .و مطالعات فرهنگی باشد

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

زبان و ناکفایتی آن در  ةشود که مسئلجا ناشی میضرورت پرداختن به این موضوع از آن     

غرب نیز مطرح بوده است.  ةتنها در سنت اسلامی بلکه در فلسفهای عرفانی، نهبیان تجربه

های زیسته های زبان در بیان تجربهدر قرن بیستم به محدودیت 1فیلسوفانی چون ویتگنشتاین

ان سنت عرفانی تواند پلی میالقضات میعین ةاند. از این منظر، بررسی اندیشاشاره کرده

 ةای برای فهم رابطهای تازهزبان در دوران معاصر ایجاد کند و افق ةاسلامی و مباحث فلسف

 .زبان و حقیقت بگشاید

القضات تنها یک موضع نظری نیست، بلکه عین ةاز سوی دیگر، شکست زبان در اندیش     

طب را از راهبردی عملی برای سالک عرفانی است. او با تأکید بر سکوت، اشارت و حضور، مخا

تنها کند. این نگاه، نهحقیقت دعوت می ةواسطبی ةسازد و به تجربوابستگی به واژگان رها می

انسان با حقیقت محسوب  ةرابط بازتعریف محور است، بلکه نوعینقدی بر عقلانیت صرف و زبان

ها، بلکه از طریق شهود و حضور حاصل ای که در آن معرفت نه از طریق گزارهشود؛ رابطهمی

 .گرددمی

 پژوهش پیشینة. 1-3

ای و عرفانی آثار های زبانی، ترجمهالقضات همدانی بیشتر بر جنبهعین ةمطالعات پیشین دربار

 شود:چند پژوهش نزدیک به موضوع حاضر اشاره می بهاند. او تمرکز داشته

القضات های عینواکاوی ترجمه»در  (1400) فرهادیسمانه  دباغی ورنوسفادرانیعزیزالله      

القضات در تمهیدات با رویکرد بررسی روش ترجمه و تفسیر عینبه   «همدانی در تمهیدات

القضات در مواجهه با التقاط زبانی عیننتیجه نشان داد که  .پرداخته است نگاری خردتاریخ

 .کار گرفته استهای متنوع داشته و تلفیق ترجمه و تفسیر را بهـ فارسی واکنشعربی 

 به «القضاتثار عینای به ترجمه در آرشتهرویکردهای میان»در  (1396) فرهادی سمانه    

 ایرانی ةالقضات در سنت ترجمتحلیل جایگاه ترجمه در متون عرفانی و بررسی نقش عین

ی عرفانی همراه که ترجمه در آثار او همواره با تفسیر و بازخواننکته  تأکید بر اینپرداخته و 

 ، مورد نظر این پژوهش بوده است.است

                                                 
1 Wittgenstein 

 

https://www.google.com/search?sca_esv=202def80b516af86&sxsrf=AE3TifOdR0YXBLCFnGKLVV6Axw6Nk8VAwQ:1767190170631&q=Ludwig+Wittgenstein&si=AMgyJEsWkE1ewZweG0l4hBDuTLQxkT_WXUlKMnsBd7DK72Z2BkwsdDV4oBps0advD-gOzhYPCAAKWvMgdG-BLI9M-SsfwVu4WLeWEy0LNXRQWIlyoRLR15s95qXk3b9rAzzDUZlw-TKbPctBdfT3JCg8EUf6pFsdLQ%3D%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjY2PuygOiRAxW_BdsEHW-DL8kQ_coHegQIGhAB&ictx=0
https://www.google.com/search?sca_esv=202def80b516af86&sxsrf=AE3TifOdR0YXBLCFnGKLVV6Axw6Nk8VAwQ:1767190170631&q=Ludwig+Wittgenstein&si=AMgyJEsWkE1ewZweG0l4hBDuTLQxkT_WXUlKMnsBd7DK72Z2BkwsdDV4oBps0advD-gOzhYPCAAKWvMgdG-BLI9M-SsfwVu4WLeWEy0LNXRQWIlyoRLR15s95qXk3b9rAzzDUZlw-TKbPctBdfT3JCg8EUf6pFsdLQ%3D%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjY2PuygOiRAxW_BdsEHW-DL8kQ_coHegQIGhAB&ictx=0
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با تمرکز « های عرفانیان تجربهزبان و ناکفایتی آن در بی»در  (1394) جانخانمحمدرضا      

نشان داد که ناکفایتی زبان در بیان حقیقت عرفانی یکی  القضات و مولویهایی از عینبر نمونه

 .عارفان است ةاز مشترکات اندیش

هدف بازشناسی سنت با « تاریخ عمومی ترجمه در ایران»در  (1394) آذرنگ عبدالحسین     

ای از عنوان نمونهبهرا القضات آثار عین عرفانی در این سنتترجمه در ایران و جایگاه متون 

 کرد.تلفیق ترجمه و تألیف معرفی 

تفسیر یا ناکفایتی زبان در عرفان اسلامی تمرکز  های پیشین عمدتاً بر ترجمهپژوهش     

 ةعنوان راهبرد معرفتی در اندیششکست زبان به»حاضر با تمرکز ویژه بر  ةاند، اما مقالداشته

کند. تمایز اصلی این مقاله مند و تحلیلی بررسی میظامصورت ن، این مفهوم را به«القضاتعین

عنوان راهبردی معرفتی و عنوان محدودیت، بلکه بهدر آن است که شکست زبان را نه صرفاً به

کند؛ رویکردی که در مطالعات پیشین یابی به شهود و حضور تحلیل میروشی برای دست

 .طور مستقل و جامع مورد توجه قرار گرفته استکمتر به

  القضاتنیع شهیدر اند یشکست زبان به عنوان راهبرد معرفت. 2

 نظری مبانی. 2-1

 هرمنوتیک عرفانی. 2-1-1

فهم و تفسیر متون  ةای ویژه از دانش هرمنوتیک، به شیوعنوان شاخههرمنوتیک عرفانی به

پردازد و در سنت اسلامی جایگاهی ممتاز شهودی و باطنی می ةدینی و عرفانی بر اساس تجرب

ای به حقیقتی فراتر از ای از واژگان، بلکه دریچهدر این رویکرد، متن نه صرفاً مجموعه .دارد

اساس »شود و فهم آن نیازمند عبور از سطح عقلانی به سطح حضوری است. زبان تلقی می

ن متن است؛ ظاهر متن برای عموم قابل درک است، ظاهر و باط ةهرمنوتیک عرفانی بر دوگان

: 1394ربیع، )حاجی «.شودحضوری سالک آشکار می ةاما باطن آن تنها با سلوک معنوی و تجرب

در این مسیر، زبان عرفانی غالباً رمزی و اشاری است و فهم آن نیازمند عبور از سطح ( 135

ه همین دلیل، تأویل عرفانی معادل ب( 78: 1376عربی، )ابن «.لفظی به سطح معنوی است

های شود؛ یعنی حرکت از معنای ظاهری به معنای باطنی و کشف لایههرمنوتیک تلقی می

عربی با در سنت عرفانی اسلامی، ابن (45 تا:المکیه، بیعربی، الفتوحات)ابن «.پنهان حقیقت

عنوان راهبرد بان بهالقضات با طرح شکست زنهایت بودن بطون قرآن، و عینتأکید بر بی

شناسی هرمنوتیک عرفانی بر سه اند. روشای این رویکرد را بسط دادهگونهمعرفتی، هر یک به

شخصی سالک که فراتر از عقل متعارف است؛ دوم، اشارت و  ةاصل استوار است: نخست، تجرب

معانی که  دهد؛ و سوم، تعددرمز که زبان عرفانی را از سطح عادی به سطح معنوی ارتقا می
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 «.سازدمتن عرفانی را از معنای ثابت به معنای پویا و وابسته به حال و مقام سالک بدل می

اند از نقد عقلانیت زبانی، دعوت پیامدهای معرفتی این رویکرد عبارت (263 :1391)چیتیک، 

نوتیک سان، هرمای به حقیقتی فراتر از زبان. بدینعنوان دریچهبه شهود و بازتعریف متن به

زبان معاصر نیز اهمیت دارد؛ زیرا  ةتنها در سنت اسلامی بلکه در مطالعات فلسفعرفانی نه

شود و این شکست نه دهد که زبان در مواجهه با حقیقت نهایی دچار شکست مینشان می

حضوری است. در نتیجه، هرمنوتیک عرفانی افقی تازه برای  ةپایان معرفت، بلکه آغاز تجرب

تواند پلی گشاید و میزبان و علوم انسانی می ةعرفان، فلسف ةای در حوزرشتهانمطالعات می

 .های فکری شرق و غرب ایجاد کندمیان سنت

 ناکفایتی زبان  ةنظری. 2-1-2

عنوان نظامی ناکفایتی زبان در عرفان اسلامی بر این اصل استوار است که زبان انسانی به ةنظری

های متعالی را ندارد. های شهودی و حقیقتعقلانی و قراردادی، توانایی کامل برای بیان تجربه

زبان تنها قادر است مفاهیم عقلانی و مشترک را منتقل کند، اما هنگامی که انسان با حقیقتی 

ریزند و همین فروپاشی خود شود، واژگان فرو میحضوری مواجه می ةراتر از عقل و تجربف

کند. در این چارچوب، ناکفایتی زبان نه ضعف، بلکه مثابه راهبردی معرفتی عمل میبه

ای ضروری در مسیر سلوک عرفانی است که سالک را از سطح عقلانی به سطح حضوری مرحله

عنوان پذیرش محدودیت شوند؛ سکوت بهرت جایگزین گفتار میدهد. سکوت و اشاسوق می

ای از حقیقتی که فراتر از واژگان است. این نظریه پیامدهای عنوان نشانهزبان و اشارت به

ها؛ دوم، معرفتی متعددی دارد: نخست، نقد عقلانیت زبانی و رهایی انسان از وابستگی به گزاره

واسطه؛ و سوم، تأکید بر ابزارهای معرفتی مثابه حضوری بیهانسان با حقیقت ب ةبازتعریف رابط

زبان  ةتواند با مباحث فلسفای، این نظریه میرشتهای چون سکوت و رمز. در سطح میانتازه

حدود زبان، حدود »معاصر نیز پیوند بخورد؛ فیلسوفانی چون ویتگنشتاین بر این باور بودند که 

 :1380)ویتگنشتاین،  «.گیرندفراتر از توان واژگان قرار میهای انسانی و تجربه« جهان ماست

ناکفایتی زبان در چارچوب نظری عرفان اسلامی، افقی تازه برای فهم  ةسان، نظریبدین (89

دهد که شکست زبان نه پایان معرفت، بلکه آغاز گشاید و نشان میزبان و حقیقت می ةرابط

شوند و وت، اشارت و رمز جایگزین گفتار میای که در آن سکحضوری است؛ تجربه ةتجرب

کنند. این نگاه، زبان را از سطح ابزار توضیح حقیقت دعوت می ةواسطمخاطب را به شهود بی

سان، متن عرفانی به دستگاهی برای دهد و بدینبه سطح ابزار برانگیختن تجربه ارتقا می

 ةکنندناکفایتی زبان نه تنها تبیین ةشود. در نتیجه، نظریمعرفتی بدل می ةهای تازگشودن افق

ای برای مطالعات های تازهتواند افقهای زبان، بلکه راهبردی معرفتی است که میمحدودیت
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زبان  ةاسلامی و فلسف ةای بگشاید و جایگاه آن را در تاریخ اندیشرشتهعرفانی، فلسفی و میان

 .تثبیت کند

 شکست زبان معرفتیراهکار . 3-1-2

القضات همدانی بر عین ةویژه در اندیشدر سنت عرفانی، به« شکست زبان»معرفتیِ راهکار 

این اصل بنیادین استوار است که ناتوانی زبان در بیان حقیقت نه پایان معرفت، بلکه آغاز 

عنوان نظامی عقلانی و قراردادی تنها توان انتقال ای تازه و حضوری است؛ زیرا زبان بهتجربه

ریزد شهودی فرو می ةو عقلانی را دارد، اما در مواجهه با حقیقت مطلق و تجرب مفاهیم مشترک

کند. در این نگاه، سکوت ای از حضور حقیقت عمل میمثابه نشانهو همین فروپاشی، خود به

عنوان عنوان پذیرش محدودیت زبان و اشارت بهشوند؛ سکوت بهو اشارت جایگزین گفتار می

کند که القضات در تمهیدات تصریح میه فراتر از واژگان است. عینای از حقیقتی کنشانه

گنجد و شکست زبان راهی است برای عبور از عقلانیت حقیقت عرفانی در قالب الفاظ نمی

این راهبرد معرفتی در واقع نقدی بر ( 112 :1377القضات، )عین «.واسطهصرف به شهود بی

ها، ای که در آن معرفت نه از طریق گزارهاست؛ تجربه حضوری ةعقلانیت زبانی و تأکید بر تجرب

شود. اهمیت این دیدگاه در آن است که شکست زبان بلکه از طریق حضور و شهود حاصل می

ای ضروری در سلوک عرفانی معرفی عنوان مرحلهعنوان مانعی در مسیر معرفت، بلکه بهرا نه به

حقیقت  ةواسطبی ةواژگان رها کرده و به تجرب ای که سالک را از وابستگی بهکند؛ مرحلهمی

حقیقت عمل  ةواسطعنوان فضایی برای درک بیکند. در این مسیر، سکوت بهدعوت می

شهودی سوق  ةای از حضور حقیقت، مخاطب را به تجربعنوان نشانهکند و اشارت بهمی

ان را از عقلانیت شود که انسسان، شکست زبان به راهبردی معرفتی بدل میدهد. بدینمی

ای که در آن معرفت از کند؛ تجربهحضوری حقیقت دعوت می ةصرف رها کرده و به تجرب

تنها شود. این نگاه نهها فراتر رفته و در سکوت و اشارت به شهود و حضور بدل میسطح گزاره

ای برای مطالعات های تازهتواند افقدر سنت عرفانی اسلامی اهمیت دارد، بلکه می

دهد که زبان زبان و علوم انسانی بگشاید؛ زیرا نشان می ةعرفان، فلسف ةای در حوزرشتهیانم

شود و این شکست نه پایان معرفت، بلکه آغاز در مواجهه با حقیقت نهایی دچار شکست می

 حضوری است.  ةتجرب
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  القضاتنیع شهیدر اند یشکست زبان به عنوان راهبرد معرفت. 2-2

 یهمدان القضاتنیآن در عرفان با تمرکز بر ع یهاتیو محدود زبان. 1-2-2

های شهودی و حضوری عنوان ابزاری ناکافی برای بیان تجربهزبان در عرفان اسلامی همواره به

القضات همدانی، این ناکفایتی را نه صرفاً ضعف بلکه راهبردی معرفتی تلقی شده است. عین

ویژه دهد. او در آثار خود بهداند که سالک را از سطح عقلانی به سطح حضوری سوق میمی

های زبان اشاره کرده و نشان داده است که حقیقت و مکتوبات، بارها به محدودیتتمهیدات 

 گنجد. عرفانی در قالب واژگان نمی

   ناتوانی زبان در بیان حقیقت عشق الف.

عشق را نتوان به لفظ آورد، که هر چه گویی جز اشارت »نویسد: القضات در تمهیدات میعین

دهد که او زبان را در برابر این عبارت نشان می (112: 1377القضات، تمهیدات، )عین« .نیست

داند و تنها اشارت را راهی برای نزدیک شدن به حقیقت معرفی عشق عرفانی ناتوان می ةتجرب

 ةکند و سالک را به تجربعنوان مرز معرفتی عمل میجا بهکند. ناکفایتی زبان در اینمی

 ةدلیل نیاز به تفکیک و تعمیم، ذاتاً از حمل تجرببهای زبانِ گزاره. خواندحضوری فرامی

مثابه راهبرد معرفتی، مخاطب را از تواند بهمی« اشارت»حضوری عشق ناتوان است و تنها 

 .سطح عقلانی به سطح شهودی منتقل کند

ای است که مسیر را جای آشکارسازی حقیقت تنها نشانههر لفظی در این نسبت به     

هدایت به »به سطح « توصیف تحقق»عشق از سطح  ةبنابراین، گفتار دربارکند؛ مشخص می

سازد که ناکفایتی زبان در شناختی این دیدگاه آشکار مییابد. تحلیل معرفتتغییر می« تجربه

شان نه شوند و نقشبدل می« نشانه»جا نه ضعف، بلکه راهبردی معرفتی است: واژگان به این

القضات با الک به شهود حضوری است. از منظر سبکی نیز عینبیان حقیقت، بلکه دعوت س

سازی گشایی و حالگیری از اشارت، رمز و پارادوکس، زبان را از ابزار توضیح به ابزار افقبهره

ترتیب، معیار کفایت در متن عرفانی از دقت مفهومی به توان برانگیختن کند؛ بدینتبدیل می

 .شودعشق بدل می ةتگاهی برای مشارکت مخاطب در تجربکند و متن به دسشهود تغییر می

القضات بر ناتوانی زبان در بیان حقیقت عشق در تمهیدات آمده ای دیگر از تأکید عیننمونه

« عشق را نه به گفتار توان نمود و نه به نوشتار، که هر دو قاصرند از حقیقت»گوید: است؛ او می

واسطه در ای حضوری و بیعنوان تجربهکه عشق بهدهد این عبارت نشان می (198 همان:)

شناختی این گنجد. تحلیل معرفتقالب ابزارهای عقلانی و زبان نوشتاری یا گفتاری نمی

محض تلاش برای بیان عشق آن را به مفاهیم متناهی و سازد که زبان بهدیدگاه آشکار می

ن، ناکفایتی زبان نه ضعف، بلکه بنابرای .سازدکند و از حقیقت آن دور میتفکیکی بدل می
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کند. راهبردی معرفتی است که سالک را به عبور از واژگان و ورود به شهود حضوری دعوت می

گیری از اشارت، رمز و سکوت، زبان را از ابزار توضیح القضات با بهرهاز منظر سبکی نیز، عین

تن عرفانی نه گزارشگر حقیقت، ترتیب، مکند؛ بدینسازی تبدیل میگشایی و حالبه ابزار افق

 .شودعشق می ةبلکه دستگاهی برای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجرب

   عنوان راهبرد معرفتیتأکید بر سکوت بهب. 

چه در دل است، زبان را راه بدان نیست؛ سکوت از هزار گفتار آن»در مکتوبات آمده است: 

دهد که سکوت نشان می جملهاین ( 87: 1362، 23 ةنامالقضات، مکتوبات، )عین« .رساتر است

کند. واسطه منتقل میای است که حقیقت را بیپایان معرفت، بلکه ابزار معرفتی تازه ةنه نشان

سازد تا مخاطب را از سطح عقلانی به سطح حضوری القضات سکوت را جایگزین زبان میعین

دهد حقیقت شود و نشان میجایگزین گفتار می عنوان ابزار معرفتی تازهسکوت به. هدایت کند

 حضور قابل انتقال است.  ةواسطعشق نه در قالب واژگان، بلکه در فضای خالی و بی

سازد که سکوت با حذف فشار تبیین عقلانی، شناختی این دیدگاه آشکار میتحلیل معرفت     

ز سطح عقلانی به سطح شهودی کند و مخاطب را ازمانی ادراک و حضور را فراهم میامکان هم

های گذاری معنایی و مکثسازد. از منظر سبکی، سکوت در کنار ایجاز، فاصلههدایت می

حضوری دعوت  ةآفریند که خواننده را به مشارکت در تجرببلاغی، فضاهای خالی معنادار می

کند دایت بدل میعنوان راهبرد معرفتی، زبان را از ابزار توضیح به ابزار هکنند. سکوت بهمی

سازد. پیامد هرمنوتیکی این و متن عرفانی را به دستگاهی برای برانگیختن شهود تبدیل می

جای استخراج اطلاعات به مشارکت در تجربه متن عرفانی باید به ةنگاه آن است که خوانند

 ای نیست، بلکه توان متن در گشودن افق شهود وتن دهد؛ معیار کفایت دیگر دقت گزاره

دهد که القضات نشان میاست. در نتیجه، تأکید بر سکوت در آثار عین« حال تأویلی»تولید 

حضوری حقیقت  ةناکفایتی زبان نه ضعف، بلکه راهبردی معرفتی است که سالک را به تجرب

 .گشایدزبان و حقیقت در عرفان اسلامی می ةکند و افقی تازه برای فهم رابطدعوت می

القضات بر سکوت در مقام معرفت در مکتوبات آمده است؛ او ر از تأکید عینای دیگنمونه     

 (54همان: )« .سکوت دری است به حقیقت، که هر چه در لفظ آید، حجاب گردد»نویسد: می

محض تلاش برای بیان حقیقت، آن را در قالب مفاهیم دهد که زبان بهاین عبارت نشان می

که سکوت با کنار زدن سازد؛ در حالیآن دور می ةواسطبیکند و از حضور متناهی محدود می

آورد. تحلیل زمانی ادراک و حضور را فراهم میفشار عقلانی و توضیحی، امکان هم

سازد که سکوت نه انفعال، بلکه راهبردی معرفتی است شناختی این دیدگاه آشکار میمعرفت

ند. از منظر سبکی نیز، سکوت در ککه سالک را از سطح عقلانی به سطح شهودی هدایت می
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آفریند که مخاطب را به مشارکت در های بلاغی، فضاهای خالی معنادار میکنار ایجاز و مکث

القضات نه تنها جایگزین زبان ترتیب، سکوت در آثار عینکنند. بدینحضوری دعوت می ةتجرب

 .شودعرفانی بدل می ةعقلانی است، بلکه به زبان اصلی تجرب

   شکست زبان در مواجهه با حقیقت مطلق ب.

حقیقت را زبان دربند نتوان کرد، که هر لفظی »گوید: او در جای دیگری از تمهیدات می

دهد که زبان نه تنها این جمله نشان می( 145  :1377القضات، تمهیدات، )عین« .حجاب است

ن مانعی در مسیر شهود عنواالقضات زبان را بهناکافی، بلکه خود حجاب حقیقت است. عین

 .داندحضوری می ةبیند و شکست آن را شرط ورود به تجربمی

محض تماس با حقیقت آن را به مفاهیم متناهی بدل دهد که زبان بهاین گزاره نشان می     

شناختی این دیدگاه آشکار سازد. تحلیل معرفتآن دور می ةواسطکند و از حضور بیمی

نگر و شناختی است: حقیقت مطلق، کلجا یک اصل روشدر اینکند که شکست زبان می

بنابراین، هر کوشش  .که زبان بر تفکیک، تعمیم و اطلاق بنا شده استواسطه است در حالیبی

دهد. از این منظر، شکست زبان جای آشکارسازی حقیقت آن را در حجاب قرار میلفظی به

؛ یعنی تنها زمانی که سالک از زبان عبور حضوری است ةنه ضعف، بلکه شرط ورود به تجرب

القضات در شود. راهبردهای سبکی عینکند، امکان شهود حقیقت مطلق برای او فراهم می

جای اتکا به زبان عقلانی از پارادوکس، رمز، اشارت و سکوت اند: او بهاین زمینه نیز قابل توجه

افق شهود فراخواند. این شگردها دو  گیرد تا حد زبان را عیان کند و مخاطب را بهبهره می

حال »کارکرد دارند: نخست، نشان دادن ناکفایتی زبان در حمل حقیقت؛ دوم، برانگیختن 

در مخاطب تا او از سطح فهم توضیحی به سطح دیدن حضوری منتقل شود. در « تأویلی

از ابزار  نتیجه، شکست زبان در مواجهه با حقیقت مطلق، راهبردی معرفتی است که زبان را

 ةکند و متن عرفانی را به دستگاهی برای برانگیختن تجربتوضیح به ابزار هدایت بدل می

 .سازدحضوری تبدیل می

القضات بر شکست زبان در برابر حقیقت مطلق در تمهیدات ای دیگر از تأکید عیننمونه     

ماند و هر چه گویی میجا که حقیقت مطلق جلوه کند، زبان در آن»نویسد: آمده است؛ او می

محض مواجهه دهد که زبان عقلانی بهاین عبارت نشان می (152همان: )« .جز اشارت نیست

دهد. ریزد و توانایی حمل آن را از دست میکران و غیرقابل تحدید، فرو میبا حقیقتی بی

ضعف، بلکه  ةسازد که شکست زبان نه نشانشناختی این دیدگاه آشکار میتحلیل معرفت

حضوری دعوت  ةراهبردی معرفتی است که سالک را به عبور از سطح عقلانی و ورود به تجرب

گیری از اشارت، رمز و سکوت، زبان را از ابزار القضات با بهرهکند. از منظر سبکی نیز عینمی
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ارشگر ترتیب، متن عرفانی نه گزکند؛ بدینسازی تبدیل میگشایی و حالتوضیح به ابزار افق

 ةواسطبی ةحقیقت مطلق، بلکه دستگاهی برای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجرب

 .شودآن می

داند: نخست القضات زبان را در سه سطح ناکافی میدهند که عیننشان می هااین مثال     

وم، سازد؛ و سدرونی که سکوت را جایگزین می ةدر بیان عشق عرفانی؛ دوم، در انتقال تجرب

بیند. در مجموع، او شکست زبان را راهبردی در مواجهه با حقیقت مطلق که زبان را حجاب می

حضوری حقیقت  ةکند که سالک را از عقلانیت صرف رها کرده و به تجربمعرفتی معرفی می

داند که باید در ای گذرا میکند. این نگاه، زبان را نه ابزار نهایی معرفت، بلکه مرحلهدعوت می

 .سکوت و اشارت به شهود بدل شود

 القضات همدانیاشارت و رمز در عرفان با تمرکز بر عین. 1-2-2

های شهودی و در سنت عرفانی اسلامی، زبان اشارت و رمز جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا تجربه

واسطه و فراتر از عقلانیت در قالب واژگان عادی قابل بیان نیستند. حضوری به دلیل ماهیت بی

مند به این مسئله پرداخته طور نظامترین عارفانی است که بهالقضات همدانی از برجستهینع

های زبان معرفی عنوان راهکاری معرفتی برای عبور از محدودیتو زبان اشارت و رمز را به

کند که حقیقت عرفانی ویژه تمهیدات و مکتوبات، بارها تأکید میکرده است. او در آثار خود به

حضوری  ةتوان مخاطب را به تجربگنجد و تنها از طریق اشارت و رمز میقالب الفاظ نمیدر 

 هدایت کرد. 

   اشارت به حقیقت فراتر از لفظالف. 

چه در دل است، زبان را راه بدان نیست؛ اشارت است آن»نویسد: القضات در تمهیدات میعین

دهد که او این عبارت نشان می( 145: 1377القضات، تمهیدات، )عین« .زندکه پرده را کنار می

تواند مخاطب را از سطح واژگان به سطح حضور و شهود داند که میاشارت را ابزار معرفتی می

 .معرفتی است ةهای تازای برای گشودن افقمنتقل کند. اشارت نه توضیح، بلکه نشانه

سازد که اشارت با دلالت غیرمستقیم و رمز آشکار می شناختی این دیدگاهتحلیل معرفت     

اند و برای کنند؛ برای غیرسالکان حجاببندی میزمان، معنا را طبقهبا پوشاندن و گشودن هم

گیری از پارادوکس، ایهام القضات با بهرههای عبوری. از منظر سبکی نیز، عیناهل حضور دال

ترتیب، کند. بدینسازی تبدیل میگشایی و حالار افقو شطح، زبان را از ابزار توضیح به ابز

اند، بلکه راهبردی معرفتی محسوب اشارت و رمز نه تنها راهی برای عبور از ناکفایتی زبان
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 ةشوند که متن عرفانی را به دستگاهی برای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجربمی

 .سازندحقیقت بدل می

القضات بر اشارت به حقیقت فراتر از لفظ در مکتوبات آمده تأکید عینای دیگر از نمونه     

 همان:) «.جا که حقیقت پدید آید، لفظ فرو ماند و اشارت کارگر شودآن»نویسد: است؛ او می

محض مواجهه با حقیقت، توانایی خود را از دهد که زبان عقلانی، بهاین عبارت نشان می( 72

 ةای غیرمستقیم، مخاطب را به سوی تجربعنوان نشانهتواند بهمیدهد و تنها اشارت دست می

سازد که اشارت نه ابزار شناختی این دیدگاه آشکار میحضوری هدایت کند. تحلیل معرفت

توضیح، بلکه راهبردی معرفتی است که حقیقت را از سطح عقلانی به سطح شهودی منتقل 

گیری از اشارت، رمز و ایهام، زبان را از ابزار هرهالقضات با بکند. از منظر سبکی نیز، عینمی

ترتیب، متن عرفانی نه گزارشگر کند؛ بدینسازی تبدیل میگشایی و حالگزارش به ابزار افق

آن  ةواسطبی ةحقیقت، بلکه دستگاهی برای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجرب

 .شودمی

   باطنی ةعنوان زبان تجربرمز به ب.

« .سخن عارفان همه رمز است، که حقیقت را جز به رمز نتوان گفت»مکتوبات آمده است: در 

دهد که رمز برای او نه پوشاندن این بیان نشان می( 54: 1362، 12 ةالقضات، مکتوبات، نام)عین

دهد که رمز در باطنی است. تحلیل این مثال نشان می ةمعنا، بلکه راهی برای انتقال تجرب

حقیقت  ةحقیقت برای غیرسالکان و هم آشکارکنند ةکردی دوگانه دارد: هم پوشانندعرفان کار

 .برای اهل شهود

زمان، سازد که رمز با پوشاندن و گشودن همشناختی این دیدگاه آشکار میتحلیل معرفت     

ای عبوری کند: برای غیرسالکان حجاب است و برای اهل حضور نشانهبندی میمعنا را طبقه

سوی شهود. از منظر سبکی، رمز در کنار اشارت و شطح، زبان را از ابزار توضیح به ابزار به 

ترتیب، متن عرفانی نه گزارشگر حقیقت، بلکه کند؛ بدینسازی تبدیل میگشایی و حالافق

شود. پیامد باطنی می ةدستگاهی برای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجرب

 ةای برای ورود به تجربچون نشانهاست که خواننده باید رمز را همهرمنوتیکی این نگاه آن 

شود عرفانی بدل می ةای ادبی؛ در نتیجه رمز به زبان اصلی تجربحضوری بخواند، نه صرفاً آرایه

 .کندو ناکفایتی زبان عقلانی را به فرصت معرفتی تبدیل می

ی باطنی در تمهیدات آمده عنوان زبان تجربهبهالقضات بر رمز ای دیگر از تأکید عیننمونه     

« .رمز جان را راه نیابدسخن در این راه همه به رمز است، که بی»نویسد: است؛ او می

عرفانی  ةدهد که تجرباین عبارت نشان می( 176 :1377القضات، تمهیدات، تصحیح عسیران، )عین
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گنجد و تنها رمز عقلانی و آشکار نمیخود، در قالب زبان  ةواسطسبب ماهیت حضوری و بیبه

عنوان زبان جایگزین، امکان انتقال غیرمستقیم آن را فراهم کند. تحلیل تواند بهمی

زمان، معنا را سازد که رمز با پوشاندن و گشودن همشناختی این دیدگاه آشکار میمعرفت

ای عبوری به سوی هکند: برای غیرسالکان حجاب است و برای اهل حضور نشانبندی میطبقه

گشایی شهود. از منظر سبکی نیز، رمز در کنار اشارت و شطح، زبان را از ابزار توضیح به ابزار افق

ترتیب، متن عرفانی نه گزارشگر حقیقت، بلکه دستگاهی بدین .کندسازی تبدیل میو حال

 .شودباطنی می ةبرای برانگیختن شهود و مشارکت مخاطب در تجرب

   عنوان جایگزین زبان عقلانیرمز به اشارت و پ.

که به رمز و اشارت هر لفظی حجاب است، مگر آن»گوید: او در جای دیگری از تمهیدات می

دهد که زبان عقلانی در بیان این جمله نشان می (160: 1377القضات، تمهیدات، )عین« .باشد

القضات یگزین عمل کنند. عینعنوان جاتوانند بهحقیقت ناکام است و تنها رمز و اشارت می

داند که حقیقت را از حجاب زبان رمز و اشارت را نه ابزار ثانوی، بلکه راهبردی معرفتی می

 .سازدواژگان آزاد می

سازد که رمز و اشارت با پوشاندن و گشودن شناختی این دیدگاه آشکار میتحلیل معرفت     

اند و برای اهل حضور راهگشا. از غیرسالکان مانعکنند: برای بندی میزمان، معنا را طبقههم

گیری از ایهام، پارادوکس و شطح، زبان را از ابزار گزارش القضات با بهرهمنظر سبکی نیز عین

ترتیب، ناکفایتی زبان عقلانی نه ضعف، کند. بدینسازی تبدیل میگشایی و حالبه ابزار افق

کند و سطح عقلانی به سطح شهودی هدایت میبلکه راهبردی معرفتی است که سالک را از 

 .سازدباطنی بدل می ةمتن عرفانی را به دستگاهی برای برانگیختن تجرب

در این راه، عقل را مجال نیست، و سخن همه به اشارت و رمز » :در مکتوبات آمده است     

که زبان عقلانی  دهداین عبارت نشان می( 110 :1362، 27 ةالقضات، مکتوبات، نام)عین« .باید

کاهد و های محدود و متناهی فرو میمحض تلاش برای بیان حقیقت عرفانی آن را به قالببه

که اشارت و رمز، با دلالت غیرمستقیم و پوشاندن سازد؛ در حالیآن دور می ةواسطاز حضور بی

کنند. تحلیل حضوری هدایت می ةزمان، مخاطب را به سوی تجربو گشودن هم

سازد که اشارت و رمز نه ابزار توضیح، بلکه راهبردی شناختی این دیدگاه آشکار میمعرفت

کنند. از منظر سبکی اند که حقیقت را از سطح عقلانی به سطح شهودی منتقل میمعرفتی

گیری از ایهام، پارادوکس و شطح، زبان را از ابزار گزارش به ابزار القضات با بهرهنیز، عین

  .کندسازی تبدیل میگشایی و حالافق
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عنوان راهکاری معرفتی القضات زبان اشارت و رمز را بهدهند که عیننشان می هااین مثال     

ای برای گشودن کند. اشارت در نگاه او نشانههای زبان معرفی میبرای عبور از محدودیت

. در است ل شهودباطنی به اه ةمعرفتی است و رمز ابزاری برای انتقال تجرب ةهای تازافق

سازد تا سالک بتواند از سطح واژگان مجموع، او زبان اشارت و رمز را جایگزین زبان عقلانی می

به سطح حضور و شهود منتقل شود. این نگاه، زبان عرفانی را نه ابزار توضیح، بلکه دستگاهی 

زبان و  ةرابط سان، افقی تازه برای فهمکند و بدینحضوری معرفی می ةبرای برانگیختن تجرب

 .گشایدحقیقت در عرفان اسلامی می

 القضاتمثابه راهبرد معرفتی در عرفان عینشکست زبان به. 3-2-2

عنوان نه به« شکست زبان»القضات همدانی، عین ةویژه در اندیشدر سنت عرفانی اسلامی به

شود که سالک را از سطح عقلانی و مثابه راهبردی معرفتی تلقی میضعف یا ناتوانی، بلکه به

عنوان نظامی قراردادی، تنها توان دهد. زبان بهمفهومی به سطح شهودی و حضوری سوق می

حضوری،  ةجهه با حقیقت مطلق و تجربانتقال مفاهیم عقلانی و مشترک را دارد؛ اما در موا

کند. ای از حضور حقیقت عمل میمثابه نشانهریزد و همین فروپاشی خود بهفرو می

حقیقت را زبان دربند نتوان کرد، که هر لفظی »کند: القضات در تمهیدات تصریح میعین

کست زبان، دهد که شاین نگاه نشان می( 145 :1377القضات، تمهیدات، )عین« .حجاب است

حقیقت است. در این  ةواسطبی ةخود راهی برای عبور از حجاب واژگان و ورود به تجرب

عنوان پذیرش محدودیت زبان شوند؛ سکوت بهچارچوب، سکوت و اشارت جایگزین گفتار می

 ای از حقیقتی که فراتر از واژگان است.عنوان نشانهو اشارت به

چه در دل است، زبان را راه بدان نیست؛ سکوت از هزار نآ»در مکتوبات نیز آمده است:      

دهد که این بیان نشان می( 87 :1362، 23 ةالقضات، مکتوبات، نام)عین« .گفتار رساتر است

کند. واسطه منتقل میای تازه است که حقیقت را بیسکوت نه پایان معرفت، بلکه آغاز تجربه

دی معرفتی است که سالک را از عقلانیت صرف القضات، راهبرعین ةشکست زبان در اندیش

ای که در آن معرفت نه از طریق کند؛ تجربهحضوری حقیقت دعوت می ةرها کرده و به تجرب

مثابه راهبرد، سان، شکست زبان بهشود. بدینها، بلکه از طریق حضور و شهود حاصل میگزاره

دهد که گشاید و نشان میمی میزبان و حقیقت در عرفان اسلا ةافقی تازه برای فهم رابط

ای ضروری در سلوک عرفانی است که سالک را به ناکفایتی زبان نه پایان راه، بلکه مرحله

 .خواندسکوت، اشارت و شهود فرا می
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 شکست زبان و راهبردهای بیانی ةالقضات با دیگر عارفان درباردیدگاه عین ةمقایس. 4-2-2

و جایگزینی آن با سکوت و اشارت در « شکست زبان» ةالقضات همدانی دربارعین ةاندیش

توان در مقایسه با دیگر عارفان سنت عرفانی اسلامی جایگاهی ممتاز دارد، اما این رویکرد را می

 .تر شودنیز بررسی کرد تا ابعاد آن روشن

أنا »وحدت وجودی خود، زبان را ناکافی یافت و به شطحی چون  ةحلاج در بیان تجرب     

حضوری بود. همانند  ةبسنده کرد. این عبارت نه توضیح عقلانی، بلکه اشارت به تجرب« حقال

حضور حقیقت  ةدانست و شکست آن را نشانالقضات، او زبان را در برابر حقیقت ناتوان میعین

 (45: 1361)حلاج،  «.کردتلقی می

نهایت بطون است و هر یکند که قرآن دارای بعربی در الفتوحات المکیه تأکید میابن     

دانست ای برای اشاره به حقیقت میبطنی تنها با شهود قابل درک است. او زبان را صرفاً وسیله

در این نگاه، همانند  (78تا: عربی، الفتوحات المکیه، بی)ابن« اندالفاظ حجاب»و معتقد بود که 

 .حضوری است ةرود به تجربالقضات، شکست زبان راهی برای عبور از ظاهر به باطن و وعین

دانست و به سهروردی در حکمت اشراق، زبان فلسفی را ناکافی برای بیان حقیقت نور می     

تمثیل و رمز روی آورد. او معتقد بود که حقیقت اشراقی تنها با اشارت و رمز قابل انتقال 

نی دارد، زیرا هر دو پوشاالقضات هماین رویکرد با دیدگاه عین( 112: 1372)سهروردی،  «.است

 .دانندزبان عقلانی را محدود و زبان رمزی را کارآمدتر می

این عارفان زبان  ةدهد که همعربی و سهروردی نشان میالقضات با حلاج، ابنعین ةمقایس     

دانند، اما هر یک راهبردی خاص برای عبور از این ناکفایتی ارائه را در برابر حقیقت ناکافی می

القضات نهایت و سهروردی با رمز و تمثیل. عینعربی با تأویل بیاند: حلاج با شطح، ابنکرده

را نه صرفاً ناتوانی،  تر مطرح کرده و شکست زبانای منسجماین راهبردها را در قالب نظریه

کند. بلکه راهبردی معرفتی معرفی کرده است که سالک را به سکوت، اشارت و شهود دعوت می

صورت سان، او در میان عارفان اسلامی جایگاهی ویژه دارد، زیرا ناکفایتی زبان را بهبدین

 .ای ضروری در سلوک عرفانی تبیین کرده استعنوان مرحلهمند بهنظام

 القضاتپیامدهای معرفتی شکست زبان در عرفان عین. 5-2-2

القضات همدانی نه یک ضعف، بلکه راهبردی معرفتی است که شکست زبان در عرفان عین

ای برای فهم دهد و پیامدهای چندلایهسالک را از سطح عقلانی به شهود حضوری سوق می

نویسد: او در تمهیدات می حقیقت دارد؛ نخستین پیامد آن نقد عقلانیت زبانی است، زیرا

دهد که نشان می (152 :1377القضات، تمهیدات، )عین« ؛حقیقت را نتوان در لفظ گنجانید»

تواند راهگشا حضوری می ةماند و تنها تجربکرانگی حقیقت ناکام میزبان مفهومی در برابر بی
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چه آن»مکتوبات آمده: که در انسان با حقیقت است، چنان ةباشد؛ دومین پیامد بازتعریف رابط

 :1362، به کوشش منزوی، 23 ةالقضات، مکتوبات، نام)عین« ؛در دل است، زبان را راه بدان نیست

شود و معرفت دهد حقیقت عرفانی نه در واژگان، بلکه در حضور تجربه میکه نشان می (87

تأکید بر سکوت یابد؛ سومین پیامد ای به سطح شهود ارتقا میعرفانی از سطح شناخت گزاره

سکوت دری است »نویسد: می 12 ةعنوان ابزارهای معرفتی تازه است، زیرا او در نامو اشارت به

دهد سکوت نه که نشان می( 54:)همان« .به حقیقت، که هر چه در لفظ آید، حجاب گردد

جا آن»گوید: نیز می 18 ةحقیقت است و در نام ةواسطپایان گفتار، بلکه فضایی برای درک بی

که اشارت و رمز را  (72:)همان« که حقیقت پدید آید، لفظ فرو ماند و اشارت کارگر شود

ای است، زیرا شکست رشتهسازد؛ چهارمین پیامد ایجاد افق میانجایگزین زبان عقلانی می

گنشتاین در گونه که ویتخوانی دارد، همانزبان معاصر هم ةزبان در عرفان اسلامی با فلسف

« توان سخن گفت، باید سکوت کردچه نمیاز آن»نویسد: فلسفی می-منطقی ةرسال

 ةزبان خان»کند: گرایی تأکید میانسان ةو هایدگر در نامه دربار (7 ة: گزار1380)ویتگنشتاین، 

های های زبان در بیان تجربهدهد محدودیتکه نشان می (45: 1380)هایدگر، « هستی است

 .مدرن مورد توجه است ةهم در سنت عرفانی اسلامی و هم در فلسف انسانی

ای ضروری سازد که شکست زبان نه پایان راه، بلکه مرحلهها آشکار میتحلیل این مثال     

او با حقیقت  ةخواند، رابطدر سلوک عرفانی است که سالک را به سکوت، اشارت و رمز فرا می

ای که ناکفایتی زبان خود گونهگشاید، بهبرای فهم حقیقت می کند و افقی تازهرا بازتعریف می

دهد؛ عرفانی را از سطح عقلانی به سطح شهودی ارتقا می ةشود و تجرببه ابزار معرفتی بدل می

زبان،  ةالقضات با نقد زبان عقلانی، تأکید بر سکوت و اشارت و پیوند با فلسفسان، عینبدین

که هم در سنت عرفانی اسلامی و هم در مطالعات فلسفی و  گشایدای میرشتهافقی میان

 شناسی اهمیت دارد. معرفت

 نتیجه گیری. 3

زبان، اشارت، رمز و شکست زبان نشان داد که او  ةالقضات همدانی دربارعین ةبررسی اندیش

زبان و حقیقت است. در سنت عرفانی  ةمندترین متفکران عرفانی در تبیین رابطیکی از نظام

های شهودی تلقی شده است، عنوان ابزاری ناکافی برای بیان تجربهبهاسلامی، زبان همواره 

مثابه راهبردی معرفتی القضات این ناکفایتی را به سطحی بالاتر ارتقا داده و آن را بهاما عین

ومی در برابر حقیقت مطلق فرو دهد که زبان عقلانی و مفهمعرفی کرده است. او نشان می

سان، کند. بدینای از حضور حقیقت عمل میعنوان نشانهریزد و همین شکست، خود بهمی
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ای که در آن سکوت و حضوری است؛ تجربه ةناکفایتی زبان نه پایان معرفت، بلکه آغاز تجرب

 .کنندمیحقیقت دعوت  ةواسطشوند و مخاطب را به شهود بیاشارت جایگزین گفتار می

القضات زبان های متعدد در تمهیدات و مکتوبات، روشن شد که عیناز خلال تحلیل نمونه     

داند: نخست در بیان عشق عرفانی که تنها با اشارت قابل انتقال را در سه سطح ناکافی می

ه سازد؛ و سوم، در مواجهدرونی که سکوت را جایگزین گفتار می ةاست؛ دوم، در انتقال تجرب

دهند که او زبان را نه بیند. این سه سطح نشان میبا حقیقت مطلق که زبان را حجاب می

داند که باید در سکوت و اشارت به شهود بدل شود. ای گذرا میابزار نهایی معرفت، بلکه مرحله

حضوری  ةچنین نگاهی، زبان عرفانی را از سطح توضیح و تفهیم به سطح برانگیختن تجرب

سان، متن عرفانی نه مخزن اطلاعات، بلکه دستگاهی برای گشودن هد و بدیندارتقا می

 .شودمعرفتی تلقی می ةهای تازافق

عربی و سهروردی نشان داد چون حلاج، ابنالقضات با دیگر عارفان همدیدگاه عین ةمقایس     

خاص برای عبور دانند، اما هر یک راهبردی آنان زبان را در برابر حقیقت ناکافی می ةکه هم

نهایت و سهروردی با رمز و عربی با تأویل بیشطح، ابناند: حلاج با از این ناکفایتی ارائه کرده

تر مطرح کرده و شکست زبان ای منسجمالقضات این راهبردها را در قالب نظریهتمثیل. عین

سکوت، اشارت و  را نه صرفاً ناتوانی، بلکه راهبردی معرفتی معرفی کرده است که سالک را به

سازد کند. این انسجام نظری، جایگاه او را در میان عارفان اسلامی ممتاز میشهود دعوت می

ای عنوان مرحلهمند بهصورت نظامدهد که او توانسته است ناکفایتی زبان را بهو نشان می

 .ضروری در سلوک عرفانی تبیین کند

اند. نخست، نقد عقلانیت زبانی و رهایی ردهپیامدهای معرفتی این دیدگاه بسیار گست     

واسطه؛ مثابه حضوری بیانسان با حقیقت به ةها؛ دوم، بازتعریف رابطسالک از وابستگی به گزاره

عنوان ابزارهای معرفتی تازه؛ و چهارم، ایجاد افق سوم، تأکید بر سکوت و اشارت به

 ةسان، شکست زبان در اندیشزبان معاصر. بدین ةای میان عرفان اسلامی و فلسفرشتهمیان

های بخش پژوهشتواند الهامالقضات نه تنها در سنت عرفانی اسلامی اهمیت دارد، بلکه میعین

 .شناسی و علوم انسانی باشدی زبان، معرفتهای فلسفهای در حوزهرشتهمیان

شکست زبان، افقی تازه برای  ةالقضات با طرح نظریتوان گفت که عیندر سطح عالی، می     

دهد که زبان در مواجهه با حقیقت نهایی دچار فهم حقیقت عرفانی گشوده است. او نشان می

ای که حضوری است؛ تجربه ةشود و این شکست نه پایان معرفت، بلکه آغاز تجربشکست می

حقیقت  ةسطواشوند و مخاطب را به شهود بیدر آن سکوت، اشارت و رمز جایگزین گفتار می

کنند. این نگاه، زبان را از سطح ابزار توضیح به سطح ابزار برانگیختن تجربه ارتقا دعوت می
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معرفتی بدل  ةهای تازسان، متن عرفانی به دستگاهی برای گشودن افقدهد و بدینمی

 ةکنندالقضات نه تنها تبیینعین ةشکست زبان در اندیش ةشود. در نتیجه، نظریمی

ای برای مطالعات های تازهتواند افقای زبان، بلکه راهبردی معرفتی است که میهمحدودیت

عنوان یکی از نوآورترین اسلامی به ةعرفانی و فلسفی بگشاید و جایگاه او را در تاریخ اندیش

 .متفکران تثبیت کند
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The thought of Ayn-ul-Qudāt Hamadani in the sixth century 
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show that the failure of language in Ayn al-Qud'at's works is 
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experience. The conclusion of the research is that this 
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